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  چكيده

مـدرن  اجتمـاعي   -سياسـي حيات و پويايي نظم  ةلازم، تساهل و پذيرش ديگري
مدرن اسـت كـه    ترين انديشمندان و فيلسوفان پستاز مهم »ريچارد رورتي«است. 

اي و نيز پرگماتيستي ناظر  انديشه -توجه خاصي به مفهوم ديگري از منظر فكري
بررسـي مبـاني   ، بر سودمندي اجتماعي داشته است. هدف از انجام ايـن پـژوهش  

هـاي عملـي آن در در    و كاربست يا سـودمندي مفهوم ديگري  اي فكري و انديشه
 ن است كه اساسـاً آپرسش اصلي ، قلمرو سياست و اجتماع است. در اين پژوهش

نظم يا سامان اجتمـاعي و سياسـي در    مفهوم ديگري وچه ارتباط يا نسبتي بين 
كلـي ايـن پـژوهش آن اسـت كـه رورتـي بـا نقـد          ةيافت ـ رورتي هسـت؟  ةانديش
قائل بـه نظـامي تكثرگراسـت    ، هاي كلان و نفي حقيقت عام و كلي انتزاعي روايت

كه حضور ديگري هم لازمه و هم سودمند براي پويايي نظم سياسـي و اجتمـاعي   
حـدي تحقـق   تا، هاي كنـوني  در حال حاضر در ليبرال دموكراسيمدرن است كه 

هاي جدي نيز هستند. بر همين اسـاس وي بـا نقـد     اما داراي كاستي ،يافته است
هاي اين گفتمان و رد اصل كوژيتـوي دكـارتي    هاي مدرنيته و كلان روايت انديشه
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ــت  ــأثيرتح ــاس  ت ــل لوين ــداري و    ، امانوئ ــري و روام ــرورت ديگ ــه ض ــه ب توج
پندارد. در نظـام   تر از توجه به مفهوم خود ميمهم پذيري در قبال آن را ليتمسئو
در  ،هاي فلسفي خـود فراتـر رفتـه    مفهوم ديگري از زمينه، ريچارد رورتي ةانديش
دموكراســي سياســت بــه  ةاخــلاق بــه همبســتگي و همــدردي و در حــوز ةحــوز

    .يابد گسترش مي نوپراگماتيسم
  

 ،دموكراسـي ، اجتمـاعي  -نظم سياسي، ديگري، رورتيريچارد  هاي كليدي: واژه
    .عدالت و همبستگي ،نوپراگماتيسم
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  مقدمه  

اجتمـاعي بـا مشـاركت اقشـار و      هـاي  مدرنيسم و گسترش جنـبش ر مكتب پستبا ظهو
بـه طـور    ها ها و تفاوتيا غيريت »ديگري«مفهوم ، سياسي و اجتماعي ةشدهاي طرد گروه

مـورد توجـه واقـع     سياسي -اجتماعياي و تفكر  هاي انديشه در ساحت روزافزونجدي و 
گسـترش  ، هـاي اجتمـاعي در بسـتر انقـلاب ارتباطـات و اطلاعـات جهـاني        جنبششد. 

سـازي   گـري و هويـت   هـاي بسـيج   ظرفيـت  هاي سياسي و اجتماعي و اسـتفاده از  آگاهي
يـا   »هـا  غيريـت «در بسـيج و مشـاركت دادن   ، اي اعي سايبري و مـاهواره هاي اجتم شبكه

هـاي سياسـي و پيشـبرد مطالبـات      پويشهدايت كردن آنها به سمت ، شدهدگرهاي طرد
انـد. در چنـين بسـتر پرتحـول و چالشـگر فكـري و        عمل كـرده  جتماعي آنانسياسي و ا

سياسـي بـود كـه    شـده  هـاي طرد  ي از ظهـور و خيـزش دگرهـا يـا غيريـت     نگرشي ناش ـ
چه در ساحت فكري و چه در سـاحت   ،شاركت در قالب راديكال و فراگيرگرايي و م كثرت
  مورد توجه جدي واقع شده است.، عملي

عمـومي   هايهو نظري 1هاي كلان اي است كه با مخالفت با روايت نحله، مدرنيسم پست
تـوان بـه    شود. انديشمندان در اين نحله بر اين باور هسـتند كـه هرگـز نمـي     شناخته مي
هاي عمومي و يـا بـه    نظريه ،براي اعصار گوناگون و حتي يك عصر خاص، تهسياق مدرني
را بـه   هـاي كـلان   گسـتري و روايـت  آنها جهانيك روايت بزرگ قائل شد.  ،2تعبير ليوتار

داننـد. از ديـد    هاي متفاوت زندگي و صداهاي در حاشـيه مانـده مـي    معناي نابودي جلوه
كه هـيچ قاعـده    هاي گوناگون است صداها و رنگ ها و اي از فعاليت جامعه مجموعه ،ليوتار

همـين تكثرهـا و    ،مدرن ويژگي اصلي جامعه پست، تابد. به گمان او نميو قانون كلي را بر
، 4فوكـو ، 3هاي اجتماعي است. انديشمنداني همچون دريـدا  پيچيدگي و ناهمگني فعاليت

، 8هـاي حقيقـت   رژيم، 7ساختارشكني)( با طرح مفاهيمي مانند واسازي 6و لويناس 5نيچه
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 ،لوينـاس ه ك ـ. چنـان انـد  بـوده توجه بـه ديگـري    بخش الهام 2و ديگري 1باوريانداز  چشم
دهـد و زنـدگي    يهويت فردي را شكل م د كه در نهايتدان مسئوليت را تنها راه نجات مي

اسـت كـه بـر    مـدرن   نخسـتين متفكـر پسـت    ،بخشد. به واقع لويناس اخلاقي را معنا مي
و  »ديگـري «اخلاق را از منظر ارتبـاط بـا    ،اخلاقي نسبت به ديگران توجه كردهمسئوليت 

او توجه به ديگـري را شـرط توانمنـدي و رسـتگاري      .داند هاي ناشي از آن مي سودمندي
اي كه توجيه اجتماعي خود را بر مقتضيات اختفاي ذاتي زندگي ديگـران   جامعهداند.  مي

، است و همـواره بايـد بتـوان بـا شـروع از امـر اخلاقـي       اي اخلاقي  جامعه، بنا كرده باشد
  نظارت و نقد كرد.  ، سياست را بررسي

ريچارد  ،دارد تأكيداز ديگر انديشمنداني كه به مفهوم ديگري و همبستگي در جامعه 
بلكـه   ،عنوان حقيقت مطلق نـداريم  باكه ما چيزي  است. رورتي بر اين باور است 3رورتي

هـاي اجتمـاعي آن   وف به اجتمـاع و سـودمندي يـا كاربسـت    حقيقت امري نسبي و معط
سياسـي و   –است. اطلاق مطلق براي حقيقت منجر به نفي ديگري و ايستايي اجتمـاعي  

ها يا ديگري براي بهبود و پويايي نظـام اجتمـاعي و   هاي تفاوتاز ظرفيتنكردن استفاده 
كـلان و مشـترك   اي از اصـول   معتقد اسـت كـه هـيچ مجموعـه    رورتي  شود.سياسي مي

هـر چيـز بـه     ،وجود ندارد. از ديد رورتي ،جهاني اخلاقي كه به درستي ما را هدايت كند
يابـد و هـيچ ماهيـت محتـوم و      شود و قوام مي واسطه روابطش با ديگر چيزها ساخته مي

 دمان در برابر همنوعان يا ديگري باي ـوگو درباره مسئوليتذاتي وجود ندارد. بنابراين گفت
رد شـود. رورتـي   يـا در قبـال خ ـ   گو درباره مسئوليت ما در قبال حقيقتوجايگزين گفت

فهمـي و رنـج   فضـاي ديگر ، چه حس همبستگي را گسترش دهـيم مدعي است كه ما هر
ايم. بنابراين حصار تنگ روايت خاص از حقوق بشر آن هـم تنهـا    ديگران را گسترش داده

از مستمسـك قـرار گـرفتن آن بـراي تحليـل       ،رنگ شدهكم ،با روايت انسان سفيد غربي
  كند.   ها جلوگيري مي ها و سياست برخي خواسته

و  يمفهـوم ديگـر   اي بررسـي مبـاني فكـري و انديشـه    ، ژوهشهدف از انجام ايـن پ ـ 
، هاي عملي آن در قلمرو سياست و اجتماع است. در ايـن پـژوهش   كاربست يا سودمندي
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نظم يا سامان  ا نسبتي بين مفهوم ديگري وچه ارتباط ي ن است كه اساساًآپرسش اصلي 
توان اين فرضيه در پاسخ به اين پرسش مي اجتماعي و سياسي در انديشه رورتي هست؟

انتخـاب واژگـان   ، عدالت و ديگـري ، هاي همبستگي را مطرح كرد كه رورتي مطابق آموزه
كراسـي را  دگرگوني مستمر واژگـاني دمو  ،فلسفي و نهايي دموكراسي را به چالش طلبيده

كند كه اين خود باعـث برآمـدن   با توجه به موقعيت زماني و مكاني دموكراسي تجويز مي
نئوپراگماتيستي دموكراسي و عطف توجهي خاص به ديگرهـاي طردشـده بـراي     ةانديش

  گردد.بهبود نظم سياسي اجتماعي مي
  

  پيشينه پژوهش

، »آشنايي بـا ريچـارد رورتـي   در باب «عنوان  باكتابي  در )1390( آذرنگعبدالحسين 

اش را توضيح داده اسـت. در ضـمن بـه صـورت      زندگي ريچارد رورتي و تحول در انديشه
در  )2007( گريـپ  ادوارداخلاق و سياست را بررسي كرده است.  ةرابط، اوليه و نه عميق

گـذار بـر   تأثيربه بررسي زندگي و شـرايط محيطـي    »زندگي و آثار، ريچارد رورتي«كتاب 

  هاي تفكر وي پرداخته است.  رورتي و نيز ريشه ةانديش
ــد  ــغريمحم ــه )1388( اص ــوان   در مقال ــا عن ــه   «اي ب ــدگر در انديش ــاه هاي جايگ

انديشــه  تــأثيربــه دنبــال بررســي جايگــاه هايــدگر و  »نوپراگماتيســتي ريچــارد رورتــي

 مقالـه ) در 1387( اصـغري ريچارد رورتي اسـت. محمـد    ةاگزيستانسياليستي او در فلسف
ضـمن  ، »ريچـارد رورتـي   ةمدرنيسم در فلسـف پست تلاقي پراگماتيسم و«ديگري با عنوان 

داروينيسم و ابزارانگـاري  ، برشمردن مباني پراگماتيسم كلاسيك همچون اصالت طبيعت
هـاي انديشـه    هر كدام از اين مفاهيم را در بررسي ريشه، هاي بارز و نيز معرفي شخصيت

  تفاده كرده است. نوپراگماتيستي رورتي اس
ريچـارد رورتـي و   «اي بـا عنـوان    ) در مقاله1393( احمد محمدپور و كاوان محمدپور

گرايي و ضـد   رسند كه رورتي با رد واقع به اين يافته مي »بحران در فلسفه كلاسيك غرب

هيچ امكاني بـراي يـافتن    ،گرا دور شده است و در نزد او هاي ذات گرايي از كليه ايده واقع
نهايي وجـود   ةثابت و هيچ واژ ةهيچ نتيج رو. از اينبنيان متافيزيكي حقيقت وجود ندارد

  نخواهد داشت. 
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و  »ديگـري «دهـد كـه مفهـوم     شده نشـان مـي  اشاره اجمالي به مقالات و آثار نگاشته

ور خـاص  به ط ـ، و پويايي نظم سياسي و اجتماعي هاي اجتماعي آن براي نظم سودمندي
ايـن موضـوع و    دربـاره ات مستقيم تأليفمورد توجه واقع نشده است. بنابراين نبود آثار و 

اهميــت پــذيرش ديگــري در نظــم سياســي و اجتمــاعي در جوامــع امــروز و اهميــت و  
انجـام ايـن   ، گرايي هاي آن براي تحقق بخشيدن به دموكراسي فراگير و كثرت سودمندي

  وهش را ضروري ساخت. ژپ
  

  نوپراگماتيسم به مثابه رويكرد نظري

عملگرايي) به عنـوان آلترنـاتيوي بـراي طرفـداران پوزيتيويسـم و ضـد       ( پراگماتيسم
بيش از حد تفاسير ذهني واكنش نشـان   تأكيدشود. پراگماتيسم به  پوزيتيويسم ديده مي

طيـف  گرايـي دارد و در   ديـدگاه نوعمـل  ، ريچـارد رورتـي   .)Goldkuhl, 2004: 1( دهـد  مي
از  ورزد و بـه طـور مسـتمر    مـل انسـاني اصـرار مـي    گيرد. وي بر عا پسانوگرايان جاي مي

هاي متافيزيكي در فلسفه انتقاد نموده و به همين جهت بـر محافـل    گرايي و آرمان اصول
. رورتـي كـه خـود را    )14: 1381، خـويي  خوشباقري و ( ات زيادي گذاشته استتأثيرفلسفي 

1سكولاريست نخراشيده« يك
بينشي واحد از  ةتلاش فيلسوفان معاصر براي ارائ، نامد مي »

همان چيـزي   ةماند ها پس اين تلاش كه و معتقد است داند عدالت و واقعيت را مردود مي
  .)85: 1392، گريپ( ناميد خداشناسي مي -است كه هايدگر سنت هستي

البتـه   .شـوند  مـي مدرنيسم با هم جمـع  پراگماتيسم و پست ،در نوپراگماتيسم رورتي
 نداشـتند  تـأثير رورتـي   ةگيـري فلسـف   چنين تصور كرد كه عناصر ديگري در شكل دنباي

ونـه  جـوي هرگ و. طبق نظر رورتي ما بايد بر وسوسـه جسـت  )28: 1393، اصغري و سليماني(
تواننـد   اين ايده را كنار بگذارند كه مـي  ديم. فيلسوفان بايبنيان يا اصول نخستين فايق آي

هـا را   جوي عموميتوجست، به خارج از اجتماع و بستر تاريخي زندگي خود قدم گذاشته
  .)28: 1393 ،محمدپور و محمدپور( كننددر حوزه معرفت و ارزش رها 

گرايي وجود دارد كـه   گرايي كلاسيك و نوعمل هايي بين عمل تفاوت ،از ديدگاه رورتي
به جـاي تجربـه يـا ذهـن يـا       گراها ما نوعمل ست كهها اين ا يكي از اين تفاوت ،از نظر او

                                                 
1. Secularists rough 
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تولمين و فايرابند را ، همه ما آثار كوهن كنيم و دوم اينكه ه زبان صحبت ميوجدان دربار
. در نگـاه  )152: 1384، رورتـي ( ايـم  لمي بدگمان شدهرو به اصطلاح روش عخوانده و از اين

هم زبان و هم ماهيت افراد از خصوصيت امكاني برخوردار است؛ بـدين معنـا كـه     ،رورتي
پس چيـزي   .بلكه در جريان ساخته شدن است، هويت فرد ثابت و از پيش موجود نيست

 ،بـه ايـن مسـائل   عنوان ماهيت آدمي وجود ندارد و خودآفريني مهم اسـت. بـا توجـه    ه ب
بلكه تحولات آينـده آن در  ، اجتماع نيز داراي قوانين ثابتي براي حركت يا پيشرفت ندارد

1گـري  تـاريخي «مفهـوم   رواز ايـن بينـي نيسـت.    گرو احتمال است و قابل پـيش 
مطـرح   »

يعني فرآيندهاي تاريخي تحت حاكميت قـوانين قـاطع   ، شود كه برعكس ديدگاه پوپر مي
يـك سـخن و يـك     ،هاي خاص. از نظر رورتـي  تاريخي بودن يعني موقعيتنيستند. پس 

بلكه بر ايـن اسـاس قابـل    ، عمل نه از آن نظر قابل دفاع است كه با واقعيت منطبق است
آن به اجماع برسند. پس ارتباط علم با واقعيت  بارهدفاع است كه افراد آن جامعه بتوانند در

، نه بازنمايي. و چون اصل بر توافـق و اجمـاع اسـت   شود و توافق مهم خواهد بود و  قطع مي
بلكــه هنجارهــاي اجتمــاعي ، بــراي اخــلاق نيــز مبنــايي عينــي يــا حقيقــي وجــود نــدارد

رود و اخـلاق   مرز ميان اخلاق و مصلحت از بين مي ،كننده هستند. طبق اين ديدگاه تعيين
وافـق و اجمـاع) بـا    ت( گـو و بحـث  وآنچه قابل گفت اين . با وجوديابدميبه مصلحت كاهش 

 كه واژگان عرصه عمـومي  در حالي، همانند استقلال)( حوزه خصوصي است ،ديگران نيست
   .)50- 32: 1386، باقري( همانند عدالت) ناظر به روابط با ديگران است(

هاي بشري است كـه مبتنـي    آرزوها و خواست، ها آرمان، از نظر رورتي هر چه هست 
هايي چون ليبراليسم و دموكراسـي   اند و پديده بر توافق و اجماع در طول تاريخ خلق شده

انـد كـه در فرآينـدهاي زمـاني و مكـاني       هايي تـاريخي  نيز مبناي فلسفي ندارند و پديده
فلسفه نردباني است كه غرب از آن بـالا   ،به عقيده رورتي بنابرايناند.  ممكن و موجه شده

  رفته و سپس كنارش گذاشته است.
اين است كـه آيـا فـلان طـرح و برنامـه       مسئلهرورتي بر اين اعتقاد است كه اكنون  

و نه اينكه با فرامين عقل انطباق دارد يا خيـر. پـس عقلانيـت     كارايي دارد يا نه ،سياسي
ــاريخي   ــتر ت ــول بس ــت  ، محص ــه اس ــاعي جامع ــت  اجتم ــي تح ــأثير. رورت ــ ت  ةانديش

                                                 
1. Historicism. 
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هـا   انتزاعـي و ايـده  ، كيركگارد كه معتقد بود ما اسـير مفـاهيم كلـي    1اگزيستانسياليستي
ايـم و  ايم كه در اين ميان يك چيز را فرامـوش كـرده   ها بوده ايم و آن قدر دربند ايده شده

»وجود«آن
 كـه پسـند بـودن اصـول    رسد كه اصل همه به اين نتيجه مي، هر شخص است 2

 ،و معتقد اسـت كـه از كجـا معلـوم كـه دلخـواه مـن        نيستقابل قبول  ،نظر كانت بودمد
  فرديت و وجود شخص ديگري است. از غير ،فرديت منيعني  دلخواه ديگري نيز باشد؟

نفسـه و   رسيدن به امري بهتـر اسـت و نـه خيـر فـي      ،موضوع سياست ،از نظر رورتي
رسيدن به حقيقت است. پس فلسـفه در   ،كه موضوع فلسفه در حالي ؛رسيدن به حقيقت

طلبانـه بـه مثابـه     دنبال دموكراسي مسـاوات ه حرفي براي گفتن ندارد. رورتي ب ،سياست
 .فرهنگي و تاريخي است، هاي فكري اما تفسير از آن بر پايه سنت، وطني است جهان ةايد

كـدام بـر   چهاي گوناگون از اين الگو خـواهيم بـود كـه البتـه هـي      ما شاهد شكل رواز اين
   .)42-16 :1392، فر نوذري و ايزدي( ديگري برتري ندارد

رسـد و   اي اسـت كـه در آن آزادي فـردي بـه حـداكثر مـي       مدينه، فاضله رورتي ةمدين
 ردي ـگ يم ياستعار عبارات نيا ازي رورت كهي ايمنطق جهينتخشونت بين فردي به حداقل. 

 .اسـت  شدن ساخته انيجر در بلكه و ستين موجود شيپ از و ثابت فرد تيهو كه است نيا
 بي ـترت نيبـد . اسـت  مهـم  »ينيخـودآفر « و ندارد وجودي آدم تيماه عنوان بهي زيچ پس

 كـه  اسـت ي اشناسانه معرفتيي گراجزم نوع هر از زيپره بري مبتني رورت هينظر سوم انيبن
  .  دينمايم مسدود جامعه دل در راي انسان ةسازندي گووگفتي جلو

  مدرنيسم و اهميت آن در نحله پست »ديگري«نگاه اجمالي به مفهوم 

ها و صـداهاي در   شكني، توجه به ساختارمدرن طور كلي در نزد انديشمندان پسته ب
نحلـه   مـدرن را  تـوان انديشـه پسـت    اي كـه مـي   بـه گونـه  ، اهميت بسـزايي دارد  ،حاشيه
 يـا حاشـيه   در سـايه كـه  غيـر و كسـاني    ،دانست؛ بدين معنا كه در نزد اينان 3ها غيريت

بـر   تأكيـد  ،مدرن در تفكر پست واقع درشوند.  به مركزيت جامعه رانده مي، اجتماع بودند
گيرد. كنش متقابل يـا تعامـل    پيشي مينگر تفكر مدرنيستي كلان وجه محلي يا بومي بر

مول و ش ـ همهد؛ قوانين جهاني و شو عزيمت محسوب مي ةنقط ،هاي جماعتي محلي و شبكه

                                                 
1. Existentialist 
2. Existence 
3. Otherness  
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هـايي از هسـتي انسـان در     فرد به مثابه تجريدات و انتـزاع هبخودهاي فردي يگانه و منحصر
 - را بـودگي  مفهوم شـخص  ،مدرنيسم پست بنابراين. )65: 1380، نوذري( شوند جهان تلقي مي

بـرد و   ال ميؤزير س - است 1ويژه اصل كوژيتو از رنه دكارتهاي مدرنيته به كه يادآور انديشه
نه منقطع از اجتماع. ،اجتماعي شده و در ارتباط با ديگران معتقد است به نوعي به خود    

هـا و پتانسـيل آن بـراي     ظرفيـت ، مـدرن دموكراتيك پست ةهاي نظرييكي از ويژگي
2انتقاديخود«

 ةرا وظيف ـ خودانتقادي ،است. ويليام كنلي »ديگري« ةو نقدپذيري از ناحي »

گراي انتقادي تلقي  سياسي دموكراتيك و بسترساز مهم براي اخلاق كثرت ةمحوري نظري
توجـه بـه    گرايـي بـي   مدرن در تعـارض بـا كـل   پست ةكند. اين برداشت ساختارشكنان مي

بـرخلاف   هـا  مـدرن  هاسـت. پسـت   ها و ديگرها در نـزد بنيادگرايـان يـا مدرنيسـت     تفاوت
بلكه بـا يـك رويكـرد    ، ها ندارند يا تفاوت »ديگرها«رويكرد منفي و سلبي به  ،ها مدرنيست

بلكه موجب پويـايي و تقويـت   ، سازي جامعه ثبات را نه سبب تهديد و بي »ديگرها«ايجابي 

   .)Mara, 2003: 439( داند نظم سياسي و اجتماعي مي
از  زيـادي انـواع  ، ليوتار به جاي روايت واحد درباره آشكار ساختن انسـانيت جـوهري  

بنـدي و يـا   كنـد كـه امكـان جمـع     را پيشنهاد مي هاي محلي و روايتهاي مختلف  تاريخ
: 1380، نوذري( خلاصه كردن و يكي كردن آنها در يك داستان جامع و فراگير وجود ندارد

در  شود كه تحقق توافق در جهان كنوني حتي در حد يـك آرمـان نيـز    . او يادآور مي)55
رويكرد ، »مدرننظرية پست«ليوتار در كتاب  .)Lyotard, 1984: 66( نظر گرفته نخواهد شد

هـا   در توافق »ديگرها«ها و  گرايان در ناديده گرفتن تفاوت اجماعي هابرماس و ساير اجماع

هـا منجـر بـه ابـداع و      كند و در عوض معتقد است كه توجه به ديگري و تفاوت را نقد مي
اي بـا   شناخت و درك جامعه به مثابه محـيط مجادلـه   ،حاصل اين بينش .شود پويايي مي

هـا   تنوع و كشمكش با حضور تفاوت، هاي مسلط هايي همچون فقدان كلان روايت ويژگي
مدرن بـر  گرايي پست كثرت ،هاي زباني متعدد است. از ديد ليوتار و ديگرها با منطق بازي

هـاي ديگـر و    اي گفتمـان احي ـ، ها يا ديگرهـا  هايي همچون بازشناسي تفاوت لفهؤمبناي م
 ــ ت كــه رئــوس سياســت راديكــال و توجــه انتقــادي بــه نظــم سياســي و اجتمــاعي اس

  . )332: 1395، زادهعباس( كند طلبانه را ترسيم مي عدالت
                                                 
1. Rene Descartes 
2. Self- Criticism.  
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 ـ ،را بشناسيم »من«دريدا بر اين باور است كه اگر بخواهيم كه مفهوم  بـه مفهـوم    دباي

كنـد كـه بيـانگر     مفهوم مسئوليت را مطـرح مـي   ،م. دريداينيز توجه داشته باش »ديگري«

 است كه آن ديگري نيز خـاص و ويـژه اسـت   » ديگري«مسئوليتي خاص و ويژه نسبت به 

)Attridge, 2007: 57(اي براي مفهوم ديگـري قائـل اسـت.     كنندهنقش تعيين . لويناس نيز
هايي سواي زمينه مـورد علاقـه    شود كه لاجرم تفكر لويناس در حيطه اين امر موجب مي

مطالعـات پسااسـتعماري يـا    ، شناسـي  مـردم ، كه عبارتند از فمنيسـم  يابدخودش بازتاب 
ا ه ـ مـدرن  به همين خاطر اسـت كـه پسـت    .)11-10: 1386، ديويس( گرايي همجنس ةنظري

، هـاي فمنيسـتي   را در خـدمت بـه جنـبش    فكـري و فيزيكـي خـود   ، تمامي توان ذهني
هـاي طرفـدار    و جنـبش  جنبش سبزها، زيست ر محيطهاي طرفدا جنبش، بازان همجنس

ويـژه بـر    تأكيدها با  مدرناند. كارهايي كه پست به كار گرفته اي صلح و خلع سلاح هسته
جاذبه و بـار اخلاقـي و    كاملاً، اندانجام داده ديگرانمسئوليت اجتماعي در قبال  و عدالت

ها و  تفاوت دربارهامروزه يكي از عواملي كه در افزايش مطالعات گيرد.  سياسي به خود مي
راسـت راديكـال و    ظهور و گسـترش احـزاب پوپوليسـتي و   ، گذار بوده استتأثيرديگرها 

 ـ، ستيزافراطي در جهان غرب و مواضع بيگانه  و مهـاجرتي  ضـد ، گرايانـه  ملـي ، هنژادگرايان
   .)Leiviska, 2019: 2( ناشكيبايي در مقابل ديگرها يعني مهاجران خارجي است

مدرن است كه كشمكش و تعـارض را بـه   ترين انديشمندان پستشانتال موفه از مهم
محـور هابرمـاس و   داند و رويكـرد اجمـاع   اي سياسي ميسياست و فراينده ةعنوان جوهر
. او تعـارض را بـه عنـوان چهـره اصـلي      كنـد ميگوها را نقد وسياست و گفت جان رالز به

كند و ماهيت تخاصمي و تعارضـي سياسـت را    سياست وارد عرصه عمومي و گفتماني مي
شـرط   ها و شناسايي آنها و به عنـوان يـك پـيش    يا تفاوت »ديگرها«دليلي بر تأييد وجود 

دانـد. نظـم سياسـي و اجتمـاعي      مـي  »ريديگ«و » ما«براي وجود هويت و خط تمايز بين 

ها و طرد ديگرها بوده است كه به عنوان چالش مهـم بـراي    موجود بر مبناي همين تقابل
ش و ايـده كشـمك  ، موفـه از كـارل اشـميت    هرچنـد  هاي امروز اسـت.  ليبرال دموكراسي

نظـم سياسـي و   با طرح ضرورت رسـيدن بـه يـك    ، كند در سياست را اتخاذ مي دشمني
طلبانـه از دموكراسـي و تبـديل     فراگيـر و عـدالت  ، گـرا  كثـرت ، با تلقي راديكال اجتماعي
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1تخاصم«
2مجادله«به  »

حضـور و وجـود    ،كنـد. موفـه   راه خود را از او جدا مـي  »رقابت«و  »

داند و معتقـد   م سياسي و اجتماعي دموكراتيك نمينظ ةكنندها يا ديگرها را تهديد تفاوت
أييد جمعي نسـبت بـه اصـول محـوري سياسـي و اخلاقـي       است كه با ايجاد وفاداري و ت

هـا را بـه رقابـت و     تـوان تخاصـم   برابري و عدالت مـي ، همچون آزاديليبرال دموكراسي 
  .)Leiviska, 2019: 6-7(د كراتيك و ايجاد نظم پويا تبديل كرة دمومجادل

امكـان اجمـاع عقلانـي عـام و      ر اين اعتقاد است كـه ب مدرني موفه با مفروضات پست
ير غلطي كشانده تفكر دموكراتيك را به مس ،ها و ديگرها توجه به تفاوت و بي شمولجهان

هـا و نهادهـاي    آن است كـه رويـه  مداران دموكراتيك پرداز و سياست نظريه ةاست. وظيف
: 1396 ،موفـه ( طرفانه را طراحي كنند كه ميان همه منافع آشتي ايجاد كننـد  عادلانه و بي

اي ايجـاد شـود كـه بـا شناسـايي       تمـايز مـا و آنهـا بـه گونـه      ،در دموكراسي مدرن .)11
اد سـازواري  در واقع به رسميت شناختن تكثرهاي رقيب و ايج ـ .تكثرگرايي سازگار باشد

  . )21: همان( اجتماعي است -بخش دموكراسي مدرن و نظم سياسي عنصر قوام، بين آنها
آن در سياسـت   رپـذيرش آنتاگونيسـم يـا تخاصـم و اسـتمرا     گويد ما ضمن  موفه مي

سـت دموكراتيـك و   تـوان ايـن تخاصـم را بـا سيا     خواهيم نشان دهيم كه چگونه مـي  مي
. بدون پذيرش مشروعيت ديگرها يـا مخالفـان و   هاي متضاد آشتي داد سازواري بين گروه

سياسي و اجتمـاعي  توان نظم  بدون اتكاي به اصول و باورهاي اخلاقي و دموكراتيك نمي
وجود مخالف براي سياسـت دموكراتيـك گريزناپـذير     دموكراتيك را قوام بخشيد و اساساً

  . )27: همان( است
مدرنيسم و سوسياليسم و تلقي راديكال از ليبرال ، تركيب پستدر نزد لاكلائو و موفه

برداشـت   شود. چنـين ها مي گرا از جامعه با حضور تفاوتدموكراسي منجر به تلقي كثرت
شناسانه و  يك برداشت هستي، ها از جمله لاكلائو و موفه مدرناز دموكراسي در نزد پست

گرايانه نهـادي و روشـي اسـت كـه      هنجاري از دموكراسي در نقطه مقابل برداشت تقليل
بـر سازگارسـازي    تأكيـد و  »ديگرهـا «و  »مـا «مبتني بـر برقـراري عـدالت و برابـري بـين      

هاست. موفه معتقـد اسـت    ها يا ديگرها و حفظ تفاوت تيدموكراسي با انواع مطالبات غير
اصـلي دموكراسـي بـراي     ةبلكه جـوهر ، يك حقيقت و روش نيست صرفاً يگراي كه كثرت

                                                 
1. Antagonism.  

2. Agonism 
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. در برداشــت )335-332: 1395، زاده عبــاس( رســميت شــناختن ديگرهاســتبــه احتــرام و 
 ةدر حيط ـ سياست و كنش سياسي صـرفاً ، مدرن از دموكراسي ستگرا و راديكال پ كثرت

  شود.   اقشار و افراد عادي را شامل مي، ها بلكه ديگرها از جمله گروه، نخبگان نيست
  

  گماتيستي رورتي از ديگري اتحليل مفهومي و نوپر

  ها يا غيريت »ديگري«با  1همبستگينسبت و ارتباط مفهوم 

ايجاد ، براي برقراري سامان يا نظم سياسي و اجتماعي مدرنيكي از الزامات بسيار مهم 
جامعـه بـا تعـدد     زبـاني و مـذهبي يـا    - هاي چندپاره قومي انسجام يا همبستگي در جامعه

همبستگي مفهومي كليـدي   طبقاتي و سياسي است.، فرهنگي، فكري، هاي اجتماعي شكاف
عقلانيت چيزي نيسـت مگـر بيـان    ، در ديدگاه فلسفي و اخلاقي رورتي است. از ديدگاه وي

دانيم. البتـه مـا بـه جوامـع بسـياري       اي كه ما خود را متعلق به آن مي همبستگي با جامعه
هم محصول تعارض ميـان همـين    2ها يا معماهاي اخلاقي بست كنيم و بن احساس تعلق مي

سـاس  تعلق به جامعه نيز مفهومي اخلاقي بـر ا  بارهپذيري درهاست. صحت يا توجيه جامعه
  .  )103- 100: 1385، تقوي( تر كردن ميزان اجماع براي همبستگي است گسترده

هـاي بـاز و آزاد محسـوب     ها و جدال بحث، الگوي همبستگي انساني، علم از نظر رورتي
گـراي   او در مقـام يـك عمـل    .)Rorty, 1991 : 39( اي از يك واقعيت عيني نه نمونه ،شود مي

سـازي همبسـتگي و    جـو بـراي تحقـق و نهادينـه    وقالب جستپرگماتيسم را در ، اجتماعي
. از ايـن  ) Rorty, 1998: 22( كنـد  انسجام براي تشكيل ماي فراگير با حضور ديگرها تلقي مي

كنـد   اي كه در آن زيست مـي  عقلانيت به معني همبستگي و رفتاري همسو با جامعه، منظر
    .)Rorty, 1991: 199( ني استعقلا شود و رفتار خلاف با همبستگي نيز غير تلقي مي

، ها و ديگرهاي متفاوت فكـري  مدرن امروزي به خاطر وجود غيريت ةاز آنجا كه جامع
 ،پتانسيل تعارض و تنازع سياسـي و اجتمـاعي را دارد  ، مذهبي و فرهنگي، قومي، سياسي
، تعـاملي ، انگيزشـي ، هـاي مختلـف نهـادي    تحقق همبستگي نيازمند بسترسازي بنابراين

نقـش مهـم و   ، گـو وگفـت رورتي براي سياسي و ارتباطي است. بر همين اساس است كه 
. قائل اسـت  و مداراي متقابل بين ما و ديگران براي همبستگي شناخت ةكليدي در عرص

                                                 
1. Solidarity 
2. Moral dilemmas. 
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 كنـد انتزاعـي  گو را جايگزين مفهوم عقلانيـت و حقيقـت   واو به دنبال اين است كه گفت
  . )103: 1393، محمودي(

. شـود   ي در زندگي افراد جامعه تبديل ميامري حياتالزام و گو به وگفت، در ديدگاه او
طلـب بـر اسـاس     هاي يـك دموكراسـي مسـاوات    ها و رويه كاربست، نهادها ،در نزد رورتي

 »ديگـران «بين خود و بر اصل تساوي و مداراي متقابل مبتني زني و ديالوگ  چانه، رايزني

سسـات و  ؤم، ايـن نهادهـا  ، . بـه ديگـر سـخن   تاز اهميت و الزام اساسـي برخـوردار اس ـ  
 ،انـد  استعلايي و انتزاعـي شـكل نيافتـه   ، هاي دموكراتيك مبتني بر مباني فلسفي سازمان

پذيري و سودمندي اجتماعي براي تحقق همبستگي و زيست  بلكه در قالب اصل كاربست
در نتيجـه   د.شـون  و تلقي مي يابندميآميز سياسي و اجتماعي بين ما و ديگران معنا  صلح

اخلاقـي و فرهنگـي را   ، رونـدهاي سياسـي  ، ما با كنشگراني مواجه خواهيم بود كه خـود 
تـوان گفـت آنچـه را رورتـي پيشـرفت و       به اين اعتبار مي .كنندميو آزمون  تجربه، خلق

. بنابراين اخلاق )30: 1392، فرنوذري و ايزدي( از اين مسير عبور خواهد كرد ،نامد تكامل مي
و هنجارهـاي   اسـت گـوي ميـان افـراد جامعـه و حاصـل آن همبسـتگي       ودر گفتريشه 

توان از درستي اعتقاد سـخن   حسب آن ميكه بر هستند اجتماعي تنها محمل و دادگاهي
 . )44-43: 1386، باقري( كند كه فرد متناسب با آنها در جامعه معين زندگي مي، گفت

تنهـا راهـي اسـت كـه آنهـا      ، يكـديگر ها با   همبستگي اجتماعي انسان، به زعم رورتي
نه از ، يك سخن هاي خود را توجيه كنند. به عبارت ديگر داعيه ،توانند با توسل به آن مي

بلكه بر اين ، ها منطبق است آن نظر قابل دفاع و موجه است كه حقيقت دارد و با واقعيت
 ةسـند و ايـن دايـر   بر 1آن به اجمـاع  بارهقابل دفاع است كه افراد جامعه بتوانند در اساس

اجماع بايد تا جايي كه ممكن است گسترش يابد. به ايـن ترتيـب مـا خـواهيم توانسـت      
  . )42: 1386، باقري( تر موجه و قابل دفاع سازيم هاي خود را هرچه بيشتر و گسترده داعيه

هـا را در قالـب    يـا غيريـت   »ديگري«پذيري در قبال  همبستگي و مسئوليت، اما رورتي

زمـاني شـديدتر   ، شمول. حـس همبسـتگي اخلاقـي   نه جهان ،نگرد محلي و اجتماعي مي
دانسـته   »مـا «يكـي از   ،كنيم است كه كساني كه ما نسبت به آنها احساس همبستگي مي

اخلاقـي   ةتر از آن چيزي است كه در فلسف تر و محلي جمعي كوچك ،»ما«منظور از  .شود

                                                 
1. Consensus. 
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 ،دانـيم  ترين گروهي كه ما خود را متعلق بـه آن مـي   شد. بزرگ بشر ناميده ميكانتي نوع 
 توانـد چنـين ادعـايي داشـته باشـد      كـس نمـي   بشريت يا همه موجودات نيستند و هـيچ 

يك نوع  ذاتاً، برخلاف خواست عينيت خواست همبستگي ،. به باور او)83: 1393، قزلسفلي(
اخلاقي است و بايد بدانيم كه همبسـتگي در  تر اجتماعي و از همه مهم -خواست سياسي

 -تـاريخي و فرامكـاني   نه اينكه به عنوان يـك حقيقـت غيـر   ، شود طول تاريخ ساخته مي
خصلت تاريخي و زماني و مكاني بودن ، فرازماني يافته شود. اين ساخته شدن همبستگي

  . )132-131: 1392، سليماني( دهد آن را نشان مي
جامعـه بشـري در    ةنيرومندترين انگيـز  ،عدالتي تحقير و بي، رنج، درد، در ديدگاه وي

بلكـه  ، ستون شناخت فلسفي استوار نيسـت  ايجاد همبستگي است. اين همبستگي بر تك
هاي سرشـار از تسـاهل و    گوها و تفاهموبر اميد اجتماعي استوار است. همبستگي با گفت

هايي كه به جدا  نه با بحث و جدل ،آيد در ظرف اجتماعي به دست مي» ديگرها«تسامح با 

و به كرسـي نشـاندن اسـتدلال    ها و رد كردن استدلال ديگري يا گروه مقابل  شدن ضعف
  . )28: 1390، آذرنگ( نجامدخود بي

ها به غلـط و   تلاش براي تفكيك گزاره، به صورت كلي در كاوش مبتني بر همبستگي
فـاداري بـه جامعـه خـويش و     و ،فرايندي هنجاري است كه طـي آن فـرد   اساساً، درست
اي كه رورتـي بـدان    كاوش در جامعه ةگذارد. شيو هاي كاوش در آن را به نماش مي شيوه

يك ويژگي هنجاري مضاعف بـر مبنـاي گسـترش هرچـه بيشـتر      ، كند احساس تعلق مي
هـايي كـه مـورد پـذيرش      ارهشود. بنابراين گـز  خوانده مي »ما«مرزهاي مشترك پيرامون 

آينـد.   تـر بـه شـمار مـي     قابل قبـول ، قرار گيرند »ديگرها«تري از افراد و چه بيشتعداد هر

فراگيـري    ةجامع، كند اي كه رورتي آن را مرجع كاوش براي شخص خود تلقي مي جامعه
كوشد تا طردشـدگان   گام ميبهاي كه گام جامعه، برمي گيرد است كه افراد بيشتري را در

هـاي بيشـتري را ميسـر     زيستي ميان انسانهم، را در خود جاي دهد. اين نگرش اخلاقي
  . )103: 1387، تقوي( سازد مي

نوع نگاه رورتي به عقلانيت نه در ، بنيادگرا يا زمينه با عنايت به رويكرد روشي اجتماع
1عقلانيانتخاب «قالب 

انتخـاب  «بلكه در قالب رويكرد  ،فردگرايانه يا خودمحوري گروهي »

                                                 
1. Rational Choice 
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1عمومي
و مسئوليت متقابل ما و ديگرهـا   »ديگرها«با حضور  »ما«اجتماعي و  بر محوريت »

بـر مبنـاي   » ديگرهـا «در قبال يكديگر است. نگاه رورتي به همبستگي در جامعه با حضور 

تـا معيارهـاي    ،نگرانـه اجتمـاعي اسـت    بنياد و سودمندي يـا فايـده   الزام عقلانيت اجتماع
شـدت همبسـتگي نيرومنـدتر    ، تـر  چه تنـگ دلبستگي عاطفي هر ةدامن رواز اين .عاطفي

نظـم سياسـي و اجتمـاعي     ةلازم ـ، شود. مسئوليت اخلاقي و سياسي در قبال ديگرها مي
توانـد بـر وراي    امـري پسـيني اسـت و نمـي    ، بنابراين تشكيل جامعه و ماي فراگير .است

يـك دسـتاورد    مسـئله اين ، تحقير آنها باشد. از ديد رورتي و حاشيه راندن، طرد، ديگرها
نـه بـه    ،سـت ة همكاري مـا و ديگرها مند اجتماعي و دموكراتيك در ساي برساخته و اراده

  . )98-97: 1386، فستن استين( آل و مطلوب پيشيني فرض ايدهصورت يك پيش
عمـومي نظـم و حيـات     ةسـوي ، »ديگران«ما در قبال   مسئوليت، از ديد ريچارد رورتي

توانيم به اتكاي حس همبستگي خود با هر گـروه   سازد. ما مي سياسي ما را مي -اجتماعي
مسئوليت و تكاليفي براي خود تعيين كنيم. راه صحيح آن است كـه سـرلوحه مـا    ، ديگر

و آن را  »ها بـه معنـاي سـاده كلمـه داريـم      ما وظايفي در قبال ديگر انسان«اين باشد كه 

افـرادي   ؛نشـين باشـيم  همچنان نگران حال افراد حاشيه دنگاريم. بايراي خود بيتذكري ب
هاي خود را  شوند. بايد بكوشيم شباهت انگاشته مي »آنها«بلكه ، »ما«كه به طور غريزي نه 

  . )374-371: 1385، رورتي( با آنها مورد توجه قرار دهيم
مـا و  «زيسـتي بـين   و هـم  بنيـاد از آنجا كه رورتي بر همبستگي اجتمـاعي يـا محلـي   

، كند مي تأكيدمندانه و پراگماتيستي يا اثربخشانه عملي  بر مبناي عقلانيت فايده »ديگرها

رگماتيسـتي محلـي و   سـوي پ و  سـمت  گرايي و دموكراسي نيز قرائت و تلقي او از كثرت
نـه   ،هاي دموكراتيـك  هنجارها و ارزش بنابراين .يابد اجتماعي مي 2منداجتماعي و وضعيت

هاي دموكراتيك بـه صـورت    يابد. پيشرفت محلي و اجتماعي مي ةبلكه جنب ،جهاني ةجنب
پذيري محلي و اجتماعي مـا و ديگـران    همدردي و مسئوليت، پسيني از طريق احساسات

نه به شـكل پيشـيني و مفـروض از     ،هستند »ماي فراگير«دهنده  دهد كه تشكيل روي مي

يافتن ، واقع موضوع اصلي فرااجتماعي. به -ي يا فرامليطريق عقلانيت اخلاقي عام و جهان

                                                 
1. Public Choice 

2. Contextualized. 
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هايي براي توجيه عقلانيت يا شموليت عام دموكراسي ليبرال نيست كـه مقبـول    استدلال
تـوان در   طبع هر شخص منطقي يا معقولي باشد. از اصول دموكراتيك ليبـرال تنهـا مـي   

مـا نبايـد    روايـن  از .شكل زندگي ماست دفـاع كـرد   ةبافت يك وضعيت خاص كه سازند
تر قرار دهـيم.   حسب ظاهر ايمناصول را بر پايه چيزي بر بكوشيم تعهدمان نسبت به اين

و ه نياز داريم همانا خَلق يك خُلق آنچ ،براي تضمين طرفداري و هواخواهي از اين اصول
مند اسـت و ايـن بسـتگي بـه بسـيج عواطـف و احساسـات و        خوي دموكراتيـك وضـعيت  

هاي زباني دارد كـه شـرايط را بـراي آفريـدن      نهادها و بازي، ها ز رويهگسترش آن دسته ا
، دريدا و ديگـران ( بنياد مهيا كنندتر اجتماعتيكاهايي دموكر هايي دموكرات و خواست سوژه

1389 :42-43( .  
اجتمـاعي محكـم بـراي اجتنـاب از      ةليبراليسـم سياسـي تنهـا شـالود    ، از ديد رورتي

جهاني اسـت كـه در آن خشـونت كـاهش     ، ليبرال آرماني ةبست اجتماعي است. جامع بن
ديگـري را   ،تفكـري  ةبه افزايش باشد و همگان با هـر ايـد   يابد و همبستگي اجتماعي رو

گوي ميـان اديـان   ورورتي در باب گفت .درك كند و بتوانند در كنار يكديگر زندگي كنند
يـك اصـل اسـت. او معتقـد      ،زيستي و كاري به يكديگر نداشـتن اين نظر است كه هم بر

 تمايل براي تحمـل يكـديگر اسـت   ، توان انتظار داشت است كه تمام آن چيزي را كه مي
  .)165و  161: 1383، رورتي(

تواند باشد كـه در   جايي مي، ن اعتقادات و تمايلات مشترك مردمدر بي ،از ديد رورتي

زيستي بدون جهت هم »ديگرها«و  »ما«ظرفيت كافي براي اجازه دادن به توافق بين ، آنجا

تلاش براي گسترش هويت اخلاقي فرد را رها كنـيم و بـه امـر     دخشونت فراهم باشد. باي
: 1390، همـان ( تحمل ديگري و زيستن در كنار يكديگر و به نقـاط اشـتراك توجـه كنـيم    

تـرين اصـلي اسـت كـه از     مهم ،فرديت انسان ةو توسع. او بر اين باور است كه رشد )156
شود. اجتماعي شدن و همبستگي يا انسـجام   محقق مي طريق نقادي مداوم فرد از جامعه

شـود. رشـد    تعامل فعال فرد با محيط ايجـاد مـي   ةاصل مهمي است كه در ساي، با جامعه
عـث خلـق   با، شناخت و شخصيت فـرد در جريـان ارتباطـات اجتمـاعي     ةفرديت و توسع

فرد به تدريج وحدت خود را با ديگر افراد بشـر توسـعه    واقع شود. به وحدت اجتماعي مي

اسـت. ايـن    »يكي از ما«يا  »ما«مستمر در درك فرد از  ةدهد. اين وحدت حاصل توسع مي
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 »آنهـا «و نه بـه عنـوان    »يكي از ما«هاي ديگر به عنوان  فرايند كه رورتي طي آن به انسان

موضوع توصيف مبسوطي است از مردم ناآشنا كه مانند هم هستند و بـه عـلاوه   ، نگرد مي
  . )27: 1381، باقري و خوشخويي( ي است بر اينكه ما خودمان نيز همانند هم هستيمتأكيد

   »ديگري«نسبت و ارتباط مفهوم عدالت و برابري اجتماعي با 

براي استمرار سـامان سياسـي و اجتمـاعي مشـروع و      الزاماتترين يكي ديگر از مهم
هـاي برابـر در    فرصـت ، سـازي و گسـترش عـدالت    نهادينـه ، اي دموكراتيك در هر جامعه

 ـ ، اقتصادي و سياسي، هاي گوناگون اجتماعي زمينه از ايـن   هـايي هعدالت تـوزيعي و مقول
 ـ  هـا و   يژدئولودست است. عدالت از مفاهيم مهم اجتماعي است كه بسته به مكاتب يـا اي

هاي متفاوت از اين مفهوم همانند بسياري ديگر از مفاهيم  برداشت، هاي گوناگون پارادايم
گـذار در زمينـه   تأثيرگيرد. رورتـي نيـز از انديشـمندان بسـيار      علوم اجتماعي صورت مي

چنـدپاره   هاي اجتماعي و برقراري نظم سياسي و اجتماعي در جوامـع  رفت از بحران برون
ت آرمـاني اسـت   عـدال ، ديگرها با محوريت عدالت اجتماعي است. به نظر رورتيبا حضور 

بـه هـر   ، از آغاز تـاكنون  هاي بشر در سراسر تاريخ ته است. كوششكه تاكنون تحقق نياف
هايي را بخشـكاند كـه امـروز در سراسـر      نتوانسته است ريشه رنج، اي رسيده باشد نتيجه

گـردد   مي، زماني به زندگي انسان بـاز و آرامش صلح ،جهان شاهد آن هستيم. به گمان او
 كه عدالت اجتماعي برقرار و موازنه ميان دو قلمرو خصوصي و عمومي ايجاد شـده باشـد  

  .)33-31: 1390، آذرنگ(
، يكي از موانع برقـراري همبسـتگي و عـدالت   ، اجتماعي ةپارة چنددر بستر يك جامع

توجهي به پيشبرد و رعايت عـدالت و   و بي »خود يا ماي محدود«ناپذير به  وفاداري انعطاف

كنـد:   است. رورتي بحث درباره عدالت را با مفهوم وفاداري آغاز مي »ديگرها«خواهي  تظلم

خـود بخـواهيم مـا را مخفـي      ةهر كدام از ما اگر تحت تعقيب پليس باشيم و از خـانواد «

زندان يـا والـدين مـا    دانيم فر هايي كه مي چنان كمكي را حتي به زمان، خيلي از ما، كند
دهـيم. خيلـي از مـا     نيـز بسـط مـي   ، انـد  را مرتكب شـده  ]در قبال ديگرها[جرم كثيفي 

مند هستيم تا سوگند دروغ هم بخوريم تا چنان فرزندان و والديني را هنگام فراري  علاقه
ر مـا  تبيش، گناهي در نتيجه سوگند دروغ ما محكوم شود حمايت كنيم. اگر فرد بي، شدن

ما بـا   . در حقيقت)172: 1390، رورتي( »تزاحم بين عدالت و وفاداري گرفتار خواهيم شدبا 
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ما بين وفاداري به يك گروه كوچك و وفاداري  رواز اين .رو هستيمهها روب تزاحم وفاداري
در اينجا  بنابراينايم و مجبوريم يكي را به خاطر ديگري فدا كنيم.  تر مانده به گروه بزرگ

بر اين باورند كه وفاداري از عاطفـه   گروهكند؛ زيرا اين  ها را نقد مي نت و كانتيكا ،رورتي
، عـدالت  ةماي ـ بـن  ،گويد ه خود رورتي نيز ميكگيرد. چنان الت از عقل سرچشمه ميو عد

  .)Rorty, 2007: 45( ها نظر كانت و كانتياخلاقي است و نه عقلاني مد
، مفهوم در سياسـت و نظـم سياسـي و اجتمـاعي    ترين مهم ،از ديدگاه ريچارد رورتي

گرايان اسـت   آرمان سياسي چپ، عدالت اجتماعي، همانا عدالت اجتماعي است. از ديد او
سـطوح جامعـه    ةرود. اميد اجتماعي بايـد در هم ـ  و اين آرمان با اميد اجتماعي پيش مي

را بـه   ادبـي و هنـري  ، فكـري روشـن ، پژوهشگاهي، هاي دانشگاهي گسترش يابد و محفل
تـا  ، هاي ديگر جامعه پيونـد زنـد   هاي مردمي در بخش هاي كارگري و ديگر تشكل تجمع

 به برقراري عـدالت يـا عـدالت بيشـتر منتهـي شـود       »تغيير«نجامد و بي »تغيير«به  »اميد«

داند كه به كمك تحكـيم   فلسفه را در آنجايي سودمند مي، . رورتي)51-48: 1390، آذرنـگ (
هايش به تقويت برابري اجتماعي ياري برساند و از ادبيات الهـام   توانايياخلاقي بيايد و با 

 عدالتي اجتماعي را در دادگاه وجدان بشر برملا و رسـوا كـرده اسـت    بگيرد كه چگونه بي
 . )58: 1386، همان(

هـاي   هـا و جنـبش   خواهي را از طريق اتحاديـه رورتي مي كوشد جريان عملي عدالت
تـرين   بخـش  بـه الهـام  ، كـارگري  ةجنـبش اتحادي ـ  ،كند. به زعم ويكارگري دنبال نمايد 

طلبانه تبـديل شـده اسـت.     تجسم فضايل مسيحي ايثارگري و مهرورزي برادرانه و عدالت
ترين پيشرفت در دوران جديد است كـه شـاهد    نويدبخش، هاي كارگري پيدايش اتحاديه

، هـا  شمار بسياري از اتحاديه ندهرچها بوده است.  ترين قهرماني گذشته ترين و از خود ناب
برتـر از كليسـاها و    ،هـا  منزلـت معنـوي اتحاديـه   ، انـد  فاسد و بسياري ديگر متحجر شده

ريزي كردند كه  ها را مردان و زناني پايه زيرا اتحاديه؛ استه ها و دانشگاه حكومت، ها صنف
و  را به طور كلـي  آنها خطر از دست دادن كار .دادند بايد بسياري از چيزها را از دست مي

به جان خريدند. آنها ايـن   ،كرد شان را تهديد مي آوري براي خانوادهخطري كه امكان نان
هـايي   دار آنها هستيم. سـازمان وام بهتر بشر به جان خريدند. ما عميقاً ةخطر را براي آيند

. رورتـي  )288: 1384، رورتـي ( هاي آنها تقديس شده است با قرباني ،را كه آنها بنيان نهادند
، مـاركس  ةتمايل دارند كه دربـار  گراياني آمريكايي همچون او بر اين اعتقاد است كه چپ
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داري سده نـوزدهم   عدالتي ناشي از سرمايه به عنوان كسي كه بهتر از هر كس ديگري بي
 ـ  خـوريم كـه او تحليـل    امـا افسـوس مـي    .بينديشد، را توصيف كرده است  ةهـاي تيزبينان

  .)292: 1384رورتي، ( گروي درآميخته است را با مقدار زيادي هگل اقتصادي و سياسي
آفريقـايي و بـه    آفريقايي و غير »ديگرهاي«با يك سمپاتي مهرورزانه نسبت به  رورتي

استمرار سـامان سياسـي و    ةعدالت اجتماعي را به عنوان لازم ةمسئل، ها طور كلي غيريت
 ةنگرد. او به طور خاص با نگاه بـه جامع ـ  ها و تعارضات مي رفت از بحران اجتماعي و برون

معتقد است كـه درك عـدالت   ، اجتماعي و هويتي ةآمريكا به عنوان تجسم عيني چندپار
مرهـون نافرمـاني مـدني اسـت.     ، گيـري  هاي رأي اجتماعي در آمريكا بسي بيشتر از ورقه

ماننـد تحقيـر   ، عـدالتي  بـارترين بـي   تـرين و رنـج   آموزان نياز دارند كه بدانند عميق شدان
جمعيـت   ةدهنـد ترين ديگري تشكيلبه عنوان مهم( تبارناپذير آمريكاييان آفريقايي پايان

هميشـه از  ، نيافته پرداخـت شـده  آمريكا) و دستمزدهاي ناچيزي كه به كارگران سازمان
اند. آنها بايد دريابنـد كـه تـاريخ     ناچيز جلوه داده شده، عاتسوي احزاب سياسي و مطبو

هـا و كـارگران بـوده     رحمانه ميان شركت شاهد نبردي بي ،سال گذشته كشور آمريكا صد
ها در حال پيـروز شـدن هسـتند.     و اينكه شركت كه اين نبرد هنوز در جريان است است

ترين مشـكلات اجتمـاعي را    ژرف هاي سياسي معمولاً لازم است بدانند كه نامزدهاي مقام
ايـن مشـكلات آشـكارا     ةبه نفع ثروتمندان نيست كه دربار گذارند؛ زيرا معمولاً نگفته مي

  . )348-347: همان( بحث كنند
آمريكـا بـه عـدالت اجتمـاعي در قبـال       ةاز موضع ملي و مرتبط با جامع رورتي صرفاً

جنـوب بـا نقـد و     -ب شـكاف شـمال  در قال، تر بلكه در سطح گسترده ،نگرد نمي »ديگرها«

توسـط   »ديگر تحـت سـلطه  «نيافته يا در حال توسعه چالش جدي استثمار جنوب توسعه

عادلانـه بـه    هـاي نـابرابر و غيـر    الملل و مبادله شمال صنعتي و نقد تقسيم كار نابرابر بين
خـواه  كند. رورتي بر اين باور است كه بيمي كه دل همه ما مردم آزادي موضوع توجه مي

جنوبي انجام  ةكركند اين است كه هيچ ابتكاري براي نجات دادن نيم شمالي را آزرده مي
  . )312: همان( نداديم

زيستي و دموكراسي در نظم سياسي و اجتمـاعي مـدرن   لازمه صلح و هم، از ديد وي
هـاي برابـر و عـدالت تـوزيعي در      بر اساس فرصت »ماي فراگير «به  »ديگرها«آن است كه 
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، هاي سياسـي  عدالتي سياسي و اقتصادي تبديل شوند و بي، قلمروهاي گوناگون اجتماعي
اجتماعي و فرهنگي كه آنها را از متن جامعه و سياست به حاشيه رانده يا آنهـا  ، اقتصادي

مـاي فراگيـر بـا حضـور     «جلوگيري شـود. بايـد   ، هاي منزوي بدل كرده است را به جزيره

گيري  حكمراني و تصميم، اجتماعي، در سپهر سياسي »ا ديگرهاعادلانه و برابر همه غير ي

جمعي شكل گيرد. رورتي در ارتباط با مصـاديق عـدالت در    »ماي«براي تعيين سرنوشت 

هاي معقول و منطقـي   فرض اما طرح پيش ؛پردازد سياسي و حكمراني به كليات مي ةعرص
دست مـا را بـراي بسـط ديـدگاه     ، گرايانه در ارتباط با نظم سياسي و اجتماعي و نيز عمل

، اشـتغال ، رفاه، آموزش، هاي سلامت در حوزه »ديگرها«ها در قبال  مسئوليت دربارةايشان 

هـا   لفـه ؤگذارد. تمام اين م ميمدني و صنفي باز، هاي سياسي تجمعات و تشكل، يأحق ر
در  رفـت از تعـارض   اما نظم و بـرون  ،شوند در ارتباط با نظم سياسي و اجتماعي طرح مي

هـويتي و از  ، سياسي، مذهبي، زباني -در سطوح گوناگون قومي »ديگرها«جامعه با حضور 

ــن دســت ــدالت، اي ــد ع ــت، نيازمن ــر فرص ــاي براب ــك ، ه ــي و دموكراتي ــدات اخلاق ، تعه
سـت.  رهـا يـا ديگرها  پـذيري در قبـال غي   پذيري سياسي و اجتمـاعي و مسـئوليت   نظارت
گويد بايد كوشيد با  اما مي ،او بر اين باور است كه دموكراسي نسخه واحدي ندارد هرچند

راهـي را بـراي كـاهش آلام بشـري و افـزايش برابـري ميـان         ،گو و تحمل ديگريوگفت
زيستي تنگاتنـگ  سياسي است كه هم ةليبراليسم تنها فلسف ،ها پيدا كرد. به زعم او انسان

سازد. ليبراليسم با ايـن اقـدام در    اي گوناگون را ممكن ميه تمامي افراد اجتماع با نگرش
  .)165و  161: 1383، رورتي( عدالت و صلح است، ثروت، پي يافتن توازني ميان آزادي

   ارتباط مفهوم آيروني با ديگري نسبت و

گفتـه شـده    .به معناي تظاهر به ناداني اسـت  eironeiaآيروني برگرفته از واژه يوناني 
ناپـذير  بار در جمهور افلاطون آمده است كـه گويـاي تـلاش پايـان    اين اصطلاح نخستين

نـاداني طـرف مقابـل     ،مثالي براي تحقق گفتاري آيرونيك است كه بر مبناي آن ،سقراط
كه با تظـاهر بـه   دارد اشاره به انسان هوشمندي  آيروني، در نگرش سقراطيآشكار گردد. 

جعفـري  ( شـود  ر افراد و جامعـه متظـاهر پيـروز مـي    طبعي ب ندي از شوخم ناداني و با بهره

ايرونيا بـار منفـي واژه   ، . در تفكر بزرگاني چون سيسرون)34: 1394، كلور نياحسينرستگار و 
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كه پسنديده اسـت   العارف سقراطييا تجاهل، عني يا صنعت بلاغي استي يوناني را ندارد.
  . )26-25: 1389، كالين موكه( است گوي اقناعيوگفت ةو يك شيو

رورتي نيز از استعاره تجاهلِ اقنـاعي سـقراط بـراي تبيـين مفهـوم آيرونـي اسـتفاده        
كنـد  شك مي ،كندفرجام مفاهيمي كه از آنها استفاده مي دربارهكند. او به طور مداوم  مي

او  توان كسي را به طور مطلـق متقاعـد و راضـي كـرد.     نمي، ها داند كه با وجود شك و مي
د ترين مفاهيم به واقعيـت هسـتن  نزديك، لغاتش نسبت به سايرين ةكند كه دايرفكر نمي

)Murray coombs, 2013: 315-316(   آيرونيسـت  كـه  . بر اين اساس رورتـي معتقـد اسـت، 
بعـد فـردي و   ، كندكه ارسطو از واژه پوئيسيس مراد مي هنرمند اديبي است كه همچنان

دنياهـاي  ، گيـري از تخيـل   كند و بـا بهـره   شاعرانه وانمود مياجتماعي خود را در منشي 
گونه دامنه بيشتري از خـود و پيرامـونش را   كند و اينجديد و واژگان مفيدتر را تجربه مي

  . )36: 1394، كلور نياحسينرستگار و جعفري ( شناسدمي
 ــ ،رورتـي ذيـل مفهـوم آيرونـي بـه صـورت خواسـته يـا ناخواسـته           ةصـورتي از نظري

پراگماتيسـم) وي تكميـل   ( گرايـي عمـل  ةكند كه البته بـا نظري ـ دموكراسي را تمهيد مي
هاي مبتني بر حقيقت محض و مطلـق  شود. رورتي براي نيل به اين مهم ابتدا صورت مي

كنـد كـه تـلاش فلاسـفه بـراي      گونه بيان مـي كشد و اينو معرفت بشري را به چالش مي
 ـ حقيقت هماره با دشواري ةرسيدن به امر مطلق و يكتا در حوز رو بـوده  ههاي بسـيار روب

است و مسبب منازعات فلسفي بين آنها شده است. اين منازعات تا بدانجا پيش رفته كـه  
  .)Rorty, 1998: 3( ممكن ساخته است تعريف حقيقت به مثابه يك امر مطلق را غير

آيروني براي دموكراسـي آن اسـت    ةترين رسالت رورتي براي نهادينه كردن نظريمهم
 ،غـرب اسـتفاده شـده    ةفرجام مفاهيمي كه از آنها در دل انديش ـ بارهكه به طور مداوم در

پروتـاگوراس   ةدار انديششك كند. رورتي براي تحقق اين رسالت در وهله اول خود را وام
هـا بـا   چيز است و چـون انسـان  داند كه معتقد بود چون انسان معيار همهسوفسطايي مي

 ،يك حقيقت عيني مطلق وجود ندارد كه مطـابق آن  بنابراين ،يكديگر اختلاف نظر دارند
كنـد كـه پروتـاگوراس در    ديگري سقيم باشد. رورتي اشـاره مـي   يكي صحيح و نظرِ نظرِ

را نسبت به حق و باطل چيـزي   »ديگر«گاه نخواسته است خود اعلام كرد كه هيچ ةمناظر

خواسته  بلكه او مي، نفسه نبوده استاو در پي اثبات خوب في، متقاعد كند. به بيان ديگر
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پروتاگوراس ، ديگري را نسبت به امري بهتر و سودمندتر متقاعد كند. بدين ترتيب رورتي
كه تقد است داند و معميدر تاريخ فلسفه  منخستين خاستگاه پراگماتيسو انديشه وي را 

تـوان ديگـري را    بلكه مي ؛اي معتقد كردتوان ديگران را به حقيقت يا كـذب مـسئلهنمي
، فـر نـوذري و ايـزدي  ( رهنمـون سـاخت  ، به امر يا چيزي كه برايش سودمندتر و بهتر اسـت 

1392 :38-39( .  
سـي از  أرورتـي بـا ت   ةجا پيوند آيروني با دموكراسي و همبسـتگي در نظري ـ  در همين

تغافل آيرونيك از حقيقـت امـر سياسـي و     زيرا ؛شود گر مي هاي پروتاگوراسي جلوهآموزه
دموكراسي  ةخود با نظري، همبستگي مبتني بر سودمندي متقابل ةتوافق مستمر بر نظري

  گيرد.در پيوند قرار مي
هاي پس از پروتاگوراس در پـي  داند كه سنت سقراطي و سنتاما رورتي به خوبي مي

موكراسـي  اند كـه بـا آيرونـي رورتـي در جهـت تحقـق د      حقيقت امر سياسي بودهكشف 
او  .وردآبه شروط ديگر تحقـق آيرونـي روي مـي   است كه رورتي همخواني ندارد. در اينج

پذيري بر معرفت و حقيقت فلسفي يا سياسـي  ميزان توافقكه نشان دهد تا درصدد است 
خويشتن  ،رو است. رورتي خود در گام اولههاي بنيادين و اساسي روبتا چه حد با چالش

 .دموكراسي خود را از آن بيرون بكشـد  ةكند تا مفروضات نظريرا متعهد به اين اصول مي
گرايـي فلسـفي و معرفتـي در    اولين مفروض دموكراسي وي آن است كه از هر نوع جـزم 

هـاي   نبنيـا  بـاره گرفتـه در دستگاه فكري خود دست بكشد يا اصول ثابت معرفتي شـكل 
نبـود تغافـل و    نظري دموكراسي در فلسفه سياسي غرب را بـه نقـد بكشـد. در حقيقـت    

هـاي سياسـي و   منجـر بـه قطبـي شـدن و تخاصـم      »ديگرهـا «گرايي به روامداري و جزم

  سازد.اعي را با چالش و بحران مواجه ميشود كه نظم سياسي و اجتماجتماعي مي
 -بـا چنـين مبـاني اخلاقـي و سياسـي      شايد با چنين نگرشي بتوان گفت كه فلسـفه 

سـالار و نظـم سياسـي دموكراتيـك     تواند مشوق گسـترش نهادهـاي مـردم   اجتماعي مي
ويـت كنـد و ايـن نهادهـا را بـا      هاي نظري و فكـري آنهـا را تق  پشتوانه مند شود ووضعيت

هاي همبستگي همراه سازد. تحقق خودآفريني در قلمرو فردي ميسرتر است. پل پشتوانه
 گردانـد ميصلح و آرامـش را بـه زنـدگي بشـر بـاز     ، ميان آنها ةاين دو قلمرو و موازن ميان

به عبارت ديگر با چنين نگرشي براي رفتن به سمت صـورت ديگـري   . )58: 1386، آذرنگ(
توانـايي گسـترش   تـوانيم  بنـابراين مـي   .توانيم توانايي عملي به دست آوريماز زندگي مي
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هاي ديگر را داشته باشيم. البته ممكـن اسـت ديگـران بـا     فرهنگسالارانه به اعمال مردم
اي از مـدارا در  اختلاف مدارا نكنند و در اين باب پيشرفتي به بار نيايد؛ اما اگـر محـدوده  

  . )35: 1385، كروكشنك( تواند باشدپس نوعي درك متقابل نيز مي، ديگر هست ةجامع
در جامعه را نـه در افـزايش عقلانيـت    پيشرفت اخلاقي ، رورتي برخلاف ديدگاه مدرن

ها و توان پاسخگويي بـه نيازهـاي مجموعـه بيشـتر و     بلكه در افزايش حساسيت، اخلاقي
دانـد. او  اجتمـاعي مـي   - مـذهبي و سياسـي  ، قـومي ، ديگرهاي هـويتي و بيشتري از مردم 

گويـد همچنـان كـه پيشـرفت     كند و مـي پيشرفت اخلاقي را با پيشرفت علمي مقايسه مي
مي به معناي افزايش توانايي مـا در پاسـخگويي بـه نيازهـاي مـردم اسـت و نـه كشـف         عل

مـا   ةدر پيشرفت اخلاقـي نيـز وظيف ـ  ، شده در پس نمادهاي ظاهري واقعيتحقيقت پنهان
در اخلاق دنبـال كشـف   ، قيد و شرط نيست. به سخن ديگر توضيح دادن تكاليف اخلاقي بي
خواهد با نگـرش پراگماتيسـتي خـود از    رورتي مي بنابراينچيزي عميق و حقيقي نيستيم. 

، گراي كانتي كه مبتني بر اصـول و قواعـد كلـي عقلانـي و مطلـق اسـت       شر اخلاق تكليف
   .)2: 1389، اصغري( رهايي يابد

از آن بيم دارند كه اگـر فقـط مـردم دور و بـر خودشـان را       1آيرونيست، از نظر رورتي
، كوشـند بـا مـردم بيگانـه     پس مـي ، اند آن بار آمدهگرفتار واژگاني شوند كه با ، بشناسند
براي ، . به نظر رورتي)99: 1390، آذرنگ( هاي بيگانه آشنا شوند و جامعه هاي بيگانه خانواده

هاي خود  نگري نسبت به ديدگاه نگري و حقيقت مطلق ،ها لازم است انسان حذف خشونت
اين تصور است كه گروهـي از  ، زند ميخشونت را دامن ، را كنار بگذارند. آنچه به نظر وي

آنهـا   هايناپذير خود را ناديده بگيرند و گمان كنند كه اعتقاد گرايي اجتناب قوم، ها انسان
هاي  ديدگاه بنابراين .هاي خارجي مطابقت دارد و از صدق كامل برخوردار است با واقعيت

، طبـق تعريـف رورتـي   ، هاهمراه با تحقير آن ارزش است. اين امرِ مسخره و بي، ديگر باطل
گرايانـه   ر اساس نگـرش عمـل  هاي ديگر را ب ديدگاه ه باهمنشأ خشونت است. رورتي مواج

حسـب صـدق و كـذب بـه معنـاي      بر، ها در اصل گيرد كه ديدگاه گونه در نظر ميخود اين
 بلكـه همچـون  ، قابـل تقسـيم نيسـتند   ، هاي خـارجي  مطابقت يا عدم مطابقت با واقعيت

  . )49-48: 1386، باقري( عملي براي مواجهه با مشكلات زندگي آدمي استهايي  حل راه

                                                 
1. Irony 
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 -در تلقـي رورتـي از دموكراسـي و مشـاركت سياسـي      جايگاه مفهوم ديگري

  اجتماعي

ها و تمركـز بـر    روايتساختارشكني در ارتباط با كلان، مدرنيسمپست ةترين آموزمهم
، يسـت. چنـين مكتب ـ  ها ديگرها يـا غيريـت  ، ها ها با محوريت توجه به تفاوت روايتخرده

بـا تمركـز بـر     »دموكراسـي راديكـال  « ةفلسفي براي طرح ايد -بسترهاي اخلاقي و نظري

هاي برابر و عادلانه براي درگيرسازي يـا مشـاركت مـدني و     مشاركت عام همراه با فرصت
اشيه حبه شده يا ومي و مذهبي طردق، اجتماعي، سياسي »هايديگرها يا غيريت«سياسي 

نبايـد ماننـد گذشـته محكـوم بـه حاشـيه و        »ديگرهـا «فراهم كـرد.   را رانده شده پيشين

هـاي محـدود و    گيـري در قرائـت   اجتمـاعي و تصـميم   -هاي سياسي طردشدگي از پويش
گيـري بياينـد و بـه     به متن سياسـت و تصـميم   دبلكه باي ،نظرانه دموكراتيك باشند تنگ

در تعيين سرنوشت خويش سهيم باشند تـا از  ، اگيرعنوان عضو واقعي اجتماعي و ماي فر
نظـم سياسـي و اجتمـاعي عادلانـه و دموكراتيـك حاصـل گـردد. دفـاع از         ، اين رهگـذر 

به معناي حمايـت از فضـاي چندصـدايي اسـت.     ، و حق سخن گفتن به ديگري »ديگري«

حـاكم شـدن فقـط يـك صـدا و ناديـده گـرفتن ديگـري را مسـبب          ، هـا  مدرنيستپست
را گشـايش   2واسـازي يـا ساختارشـكني   ، 1دانند. كيرني خواهي و اقتدارگرايي مي تماميت

  . )145-144: 1385، معيني علمداري( نسبت به ديگري تعريف كرده است
ها و مباني  روايتها با مباني فلسفي ضديت با كلان مدرنرورتي نيز همانند ساير پست

دموكراسي و مشاركت در يك ظرف اجتماعي به بنياد به  محورانه و اجتماع اخلاقي عدالت
شـده معتقـد   اخلاقـي ياد  -نگرد. او با مباني فلسفي مي »ديگرها«نام ماي فراگير با حضور 

اي از اصول اخلاقي واحد كه به درستي مـا را در نظـم سياسـي و     است كه هيچ مجموعه
جـوي  ووجود نـدارد. جسـت   ،اجتماعي در قالب حكمراني دموكراتيك جهاني هدايت كند

هاي صحيحي بـه   فرض مبتني است كه پاسخ بر اين پيش، اي از معيارها يا اصول مجموعه
هاي اخلاقي وجود دارد كه همه افراد عاقل در يك اجتماع بـر اسـاس مشـتركات     پرسش

  مجبورند آنها را بپذيرند. 

                                                 
1. Kearney  

2. Deconstruction. 
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گفـت حكمرانـي و   تـوان  مي ،بنابراين اگر بخواهيم گام به ساحت دموكراسي بگذاريم
بلكـه بـه   ، اجتماعي درباره حقيقـت نيـاز نـدارد   ة عام و فراكنش دموكراتيك به يك نظري

اي از رفتارها و اقدامات مبتني بـر مصـالح عملـي نيازمنـد اسـت كـه هدفشـان         مجموعه
اي پـذيراتر   و ساختن جامعـه  »ديگران«تعهدشان در برابر  ةترغيب مردم به گسترش دامن

هـاي سياسـي و مبـارزاتي در نظـم      هـا در پـويش   ها يا تفـاوت  يريتبه سمت مخالف و غ
هـايي بـراي توجيـه    يـافتن اسـتدلال  ، سياسي و اجتماعي است. در واقع موضـوع اصـلي  

از اصـول دموكراتيـك ليبـرال تنهـا      .عقلانيت يا شمول عـام دموكراسـي ليبـرال نيسـت    
ع كـرد. بـراي   شكل زنـدگي ماسـت دفـا    ةتوان در بافت يك وضعيت خاص كه سازند مي

لق و خـو و  لق يك خُتضمين طرفداري و هواخواهي از اين اصول آنچه نياز داريم همانا خَ
و افزايش آن دسته  فرهنگ دموكراتيك است و اين بستگي به بسيج عواطف و احساسات

هايي دموكرات و هاي زباني دارد كه شرايط را براي آفريدن سوژهنهادها و بازي، هااز رويه
 ـ . )43-42: 1389، دريـدا و ديگـران  ( نـد يي دموكراتيـك مهيـا ك  اهخواست دنبـال  ه رورتـي ب

هاي  وطني است كه تفسير آن بر پايه سنت جهان  ةطلبانه به مثابه ايد دموكراسي مساوات
، فر ايزدي و نوذري( كدام بر ديگري برتري نداردفرهنگي و تاريخي است و البته هيچ، فكري

  و اين همان ترجمان نظريه آيروني رورتي است.  )16-42: 1392

  

  جايگاه امر سياسي در انديشه رورتي

موفـه و  ، ه پيشـتر نيـز گفتـه شـد    ك ـ، چنانامر سياسي با مفهوم ديگري ةرابط دربارة
رويكـرد   ،شوند. به عبارتي نزد رورتي و موفـه  رورتي در اين حوزه بسيار به هم نزديك مي

هـاي   هابرماسي قابل قبول نيست؛ زيرا اين امر مانع بازشناسي شـكاف گرايانه  شمولجهان
كاهـد و فردگرايـي    بودگي و تفاوت را به امر خصوصي فـرو مـي   شود و خاص اجتماعي مي

انجامد؛ زيرا فردباوري مسـتلزم آن اسـت كـه فـرد      ليبراليستي هم به نفي امر سياسي مي
ا به حذف عنصـر تخاصـم از امـر سياسـي     ما/ آنه ةچيز باشد. حذف رابطآغاز و پايان همه

وجـود نخواهـد    »مـايي «، اجتماعي حـذف شـوند   ةاگر آنها از عرص ،انجامد. به بيان ساده مي

بد كه دشمني بـه مجادلـه بـدل    اي سامان يا بايد رابطه ما/ آنها به گونه بر اين اساس .داشت
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گري و بـه تبـع    گري به مجادله تبديل ستيزه ،بدين ترتيب هدف سياست دموكراتيك شود.
    .)39- 38: 1393، توانا و آذركمند( تبديل شدن دشمن به مخالف و خشونت به رقابت است، آن

در يك چنين فضايي است كه رورتي اين شكل از القـاي معرفـت يقينـي در سـاحت     
اسـتبداد و  دانـد كـه ممكـن اسـت شـكلي از      انديشه سياسي را از آن حيث خطرناك مي

جديـد   هـاي هدگماتيسم را در ساحت نظري ايجاد نمايد و جلوي پيشرفت و يا ارائه نظري
را بگيرد. پرواضح است كه اين نگرش خود از موانع دموكراسي است. رورتي در اينجـا بـه   

 ـ     مـي  تأكيـد نوعي بر ضرورت پويايي امر سياسي   ةكنـد كـه خـود بـا آبشـخورهاي نظري
  پلوراليسم سياسي در ارتباط است. ي ودموكراسي و پذيرش ديگر

هـاي  اجتمـاعي ميـان ديـدگاه    -سياست عرصه برقراري نظـم سياسـي   ،از نظر رورتي
 ،معرفتي متفاوت است. بدين معنا امر سياسي نه تنها مستلزم پـذيرش ديگـري متفـاوت   

 ـ     وبلكه مسـتلزم گفـت    ة زبـاني و وضـعيت معرفتـي   گـوي دائمـي و بـاز بـر مبنـاي تجرب
گو ميان واژگـان نهـايي هـر كـدام از     وبه تعبير ديگر اين گفت .متفاوت است هاي ديدگاه
تـوان از آن انتظـار دسـتيابي بـه     گو است و برخلاف نظر هابرماس نمـي وهاي گفتطرف

بـر اسـاس   ( گـو وعقلاني بر اساس استدلال برتر و وضعيت آرمـاني گفـت   -اجماع اخلاقي
ترين تعريـف از امـر   بر اين اساس ساده راستي و درستي) را داشت.، هاي صدقشرطپيش

تـوان چنـين بيـان نمـود: كـنش اجتمـاعي مبتنـي بـر         سياسي در انديشه رورتي را مـي 
دارد يـا بـه تعبيـر ديگـر     كه بيشترين سودمندي را در بـر اجتماعي  -سياسيهمبستگي 

  سازد.  هاي اجتماعي شهروندان را مرتفع ميبيشترين خواسته
گاه ديگري در ايـن تعريـف از سياسـت و امـر سياسـي      جاي كه حال پرسش اين است

اجتماعي و كنش  -ديگري چه كمكي به برقراري نظم سياسي ،ترچيست؟ به تعبير دقيق
، رورتي نه تنهـا تفـاوت اجتمـاعي   كه رسد نمايد؟ به نظر ميآفرين سودآور ميهمبستگي

گيرد بلكه بر ايـن  مي اي جامعه انساني در نظرفرهنگي و سياسي را به عنوان واقعيت پايه
هـاي معرفتـي متفـاوت    ميان بنياناجتماعي  -سياسيفرض است كه برقراري همبستگي 

حـاوي دو  ، بردارد. بدين معنا كه همراه نمودن ديگري متفاوت بيشترين سودمندي را در
كـه شـموليت نظـم    دمكراتيك است: نخسـت اين  سياسي -اجتماعيسودمندي براي نظم 

زباني و در نتيجـه   ةدهد كه خود منجر به نزديكي تجربافزايش ميرا اجتماعي  -سياسي
كـه  شـود؛ دوم اين  يا لااقل با اشتراكات بيشتر) مي( زيست مشترك ةحركت به سوي شيو
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از چنـدين  ، به جاي بنيان يافتن بر يك معرفت يا حقيقت واحـد  سياسي -اجتماعينظم 
ل و پويـايي اجتمـاعي را بيشـتر    شود كه نه تنها تحوگاه معرفتي متفاوت تشكيل ميديد

كـه خشـونت را كنتـرل    برد و نهايـت اين حداكثري نيز بهره مي ةبلكه از پشتوان ،تابدبرمي
  نمايد.  مي

، تعريف ضد بنيادگرايانه و ضـدجوهرگرايانه رورتـي از امـر سياسـي    تر، به تعبير دقيق
تعريـف ذاتـي از   آفريند كه برتري يك روايت كـلان يـا يـك    سياسي مي -نظم اجتماعي

هـاي مختلـف   روايـت اي از خردهكراسي يا هر گونه نظام سياسي آرماني را با مجموعهودم
 ةشـكل و شـيو  ، كند كه در عمل همبستگي آنـان بـراي سـودمندي بيشـتر    جايگزين مي

هـاي  شهروندان و گـروه  ،كند. چنين فرايندي از پيشدمكراسي را تعريف و بازتعريف مي
بـر مبنـاي خيـر يـا آرمـان      ( آرمانياجتماعي  -سياسيپذيرش نظم  متفاوت را مجبور به

تدريج و بـر  ه داند كه باي تاريخي ميبلكه نظم اجتماعي را برساخته ،نمايدمشترك) نمي
 گيـرد و دوبــاره شـكل مـي   هـاي معرفتـي متفـاوت   ديـدگاه  ةشـد اسـاس تجربـه آزمـوده   

  شود.  بندي مي بازمفصل
كراتيـك) و  وو نه نظريه دم( كراتيكوعمل دم، نظم اين بخشترين عناصر انسجاممهم

هـا  ايـن خواسـته  ( هـاي متفـاوت اسـت   هاي گـروه سودمندي همبستگي در رفع خواست
 ،باشد). بدين معنا در تعريـف رورتـي   ...يا سياسي و، هويتي -فرهنگي، تواند اجتماعي مي

اعي در پـس  بايست توسط شرايط پيشـين قـرارداد اجتم ـ  نظم سياسي نه همانند رالز مي
پرده تغافل شكل بگيرد و نه همانند هابرماس مستلزم شرايط پيشـيني وضـعيت آرمـاني    

هاي مخالف بر برقـراري  گوست و نه همانند موفه مستلزم مجادله دائمي ميان گروهوگفت
هـايي اسـت كـه بـر     بلكه مستلزم كنش عملي تاريخي ميـان گـروه   ؛هژموني موقت است

كـه نـه تنهـا بنيـان و     ( يابنـد زيست مشتركي مي ةشيو، خودهاي متفاوت گاهديدمبناي 
بلكـه حاصـل همبسـتگي عملـي تـاريخي اسـت كـه قابـل تحـول و           ،جوهر ثابتي ندارد

   تواند بيشترين سودمندي را براي آنان در برداشته باشد.بندي است) و ميبازمفصل
   

  گيري نتيجه

تناقضــات جــدي در هــا و  در چنــد دهــه اخيــر بــه دلايلــي همچــون وجــود كاســتي
قـومي و  ، اجتمـاعي  -هاي اقليت سياسـي  توجهي و طرد گروه بي، هاي امروزي دموكراسي
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سـتيز در غـرب و انحـراف     نژادگرايي راديكـال غيريـت  ، ها ها و تبعيض عدالتي بي، مذهبي
اند كه رويكردهاي نهـادگرا   ها از اصول جوهري و اصيل دموكراسي سبب شده دموكراسي

بسـتر بـراي   ، وجاهت و اهميت خود را از دست دهد و در عـوض  ،اسيو روشي به دموكر
طلبانـه بـا ضـرورت بـه رسـميت       گـراي راديكـال و عـدالت    شناختي و كثرت تلقي هستي

پيشين در نظم سياسـي و اجتمـاعي از    ةشدهاي طرد ها و گروه تيغير، ها شناختن تفاوت
  اهميت و اعتبار برخوردار شوند. 

موفه ، لاكلائو، دريدا، اي همچون ليوتار زان برجستهاپرد نظريهمدرنيسم با  مكتب پست
گـراي راديكـال از    بسترساز مهـم فكـري و فلسـفي بـراي تلقـي كثـرت      ، و ريچارد رورتي

نگـر مدرنيسـم يـا بنيادگرايـان و ضـرورت       به چالش طلبيدن رويكـرد كـلان  ، دموكراسي
گيـري بـود.    سي و تصميمشده در فرايندهاي سيااركت فراگير با حضور ديگرهاي طردمش

كننـده   ترين كارگزار بسيجهاي اجتماعي به مثابه مهم توان به جنبش  در همين ارتباط مي
  ها يا ديگرها در سپهر مبارزات سياسي و اجتماعي اشاره كرد.   براي غيريت

مدرنيسـتي همچـون نفـي     هـاي مهـم و بـارز اخـلاق پسـت      در اين نوشتار بر ويژگـي 
ها و ديگرها  تفاوت ،مدرنيسم شد. مكتب پست تأكيدنشينان  ها و توجه به حاشيه فراروايت

هـاي   سـاز بـراي سياسـت   گريزناپذير نظم سياسي و اجتماعي و عامـل دگرگـون   ةرا لازم
شـده و  هـاي طرد  توجـه بـه گـروه    دگراي بـي يـا دموكراتيك و چالشگر مهم مدرنيسـم بن 

طلبانه و جـوهري دموكراسـي سـبب     داند. انحراف مدرنيسم از اصول عدالت ها مي غيريت
، فلسـفي ، مباني فكريتا شد كه انديشمندان منتقدي همچون ريچاد رورتي تلاش كنند 

از  هـاي امـروزي   ها و ليبـرال دموكراسـي  ي و سياسي براي نقد و اصلاح دموكراسياخلاق
ها به مشاركت فراگيـر   ها و ديگرها و سوق دادن دموكراسي منظر رسميت شناختن تفاوت

  و عادلانه بيابند.
، با تركيب امر اخلاقي و سياسيتا كند  شكنانه تلاش ميريچارد رورتي با نگاه ساختار

شده در نظم سياسـي و  هاي اجتماعي طرد يعني گروه، جاي پا براي حضور جدي ديگرها
تنها از منظر نظري و  ،گرا و پراگماتيست بيابد. رورتي به عنوان يك فيلسوف عمل اجتماعي

كنـد از منظـر    بلكه تلاش مـي ، پردازد ها نمي فكري به ضرورت حضور ديگري در دموكراسي
مندي اجتماعي براي مباني فكري و فلسفي معطوف يا مرتبط با خـود آن   فايده، گرايانه عمل
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هاي اجتمـاعي اخلاقـي و سياسـي آن بيابـد و بـين مـا و        ويژگيها و  بحران، اجتماع خاص
    آميز و دموكراتيك برقرار كند.زيستي مسالمتيك هم ،ديگران درون يك اجتماع

در مجموع رورتي با تركيب امـر اخلاقـي و سياسـي بـر لـزوم ايجـاد همبسـتگي در        
 -و سياسـي لزوم مسـئوليت اخلاقـي   ، اجتماع در شكل ماي اجتماعي بدون طرد ديگرها

لـزوم برقـراري عـدالت و رفـع     ، ها يا ديگرهـا  اجتماعي اجتماع و حكومت در قبال غيريت
فراگير ، روامدار، گرا ي يك دموكراسي ليبرال اخلاقرها در اشكال گوناگون و برقرا تبعيض

كـه  ، كند مي تأكيداجتماعي پيشين  -شده سياسيهاي طرد ه در قبال گروهطلبان و عدالت
  ر به تفصيل بيان شد.  در اين نوشتا

ندگان بر اين باور هستند كه افكار ريچارد رورتي و ديگران كه ناظر بـر تركيـب   ويسن
تواند راهگشاي مهمـي   مي، مندانه به اجتماع هستند امر اخلاقي و سياسي با نگاهي فايده

ها و ايجاد نظم سياسي و اجتمـاعي پويـا    ها در دموكراسي ها و پويش براي اصلاح سياست
  .گويي بين ما و ديگران شودوزيستي و گفتها به فضاي هم با تبديل خصومت
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